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  این روزها بــه موازات اعتراضات مردمــی، مقامات از ضرورت   .
گفت وگو ســخن به میان آورده اند، اما با توجه به شــرایط کنونی، 

اساسا مقوله گفت وگو تا چه اندازه می تواند راهگشا باشد؟
اساســا گفت وگــو یــک نماد روشــن و شــاخص بــارزی برای 
حکمرانی خوب و کارآمد اســت. یعنی یکی از مهم ترین نشانه های 
حکومت های خوب و دموکرات، پرداختن به مقوله گفت وگو است. 
البتــه ما بــا انواع مختلفــی از گفت وگوهای سیاســی و اجتماعی 
مواجه هســتیم که باید همه آنها را در «سبد گفتمانی حکمرانی» 
مد نظــر قرار دهیم. به باور من، در شــرایط کنونــی، اتفاقا گفت وگو 
باید به یک سنت، عادت و حتی یک راهبرد و استراتژی تبدیل شود.

 چگونه؟  .
باید گفت وگو را به یکی از پایه های آموزشــی برای شــهروندان 
بدل کرد تا بتوانند با تسلط بر آداب گفت وگوی سیاسی و اجتماعی، 
با همدیگر و به خصوص با سیستم سیاسی و حکمرانی وارد تعامل 
و گفتمــان شــوند و از این طریق مســائل، مشــکلات، چالش ها و 

بحران ها را مدیریت کرده و نسبت به حل و رفع آن اقدام کنند.
 مسئله صرفا به مردم ارتباط دارد؟  .

خیر بخشــی از آن به جامعه و مــردم ارتباط دارد، اما بخش 
عمده  آن به مســئولان بازمی گردد. کســانی که امروز در جایگاه 
تصمیم گیــری و تصمیم ســازی برای مــردم نشســته اند، در گام 
نخســت بایــد بتوانند فضا و زمینــه را برای گفت وگــو با مردم و 
جامعه فراهم کنند. این مســئله صرفا در ادعــا نمی تواند پیش 
رود؛ باید هــم ادعا و مواضع مســئولان در این خصوص، فضا را 
ایجاد کند و هم اینکه عملکرد آنها نشــان دهد که تصمیم گیران 
و تصمیم ســازان به دغدغه ها، مطالبات و درخواست های مردم 
توجــه دارند و آنهــا را ملاک اقدام قرار می دهند. با این شــرایط، 
بستر برای گفت وگو شکل می گیرد، وگرنه فقط اعلام آمادگی برای 
گفت وگــو نمی تواند فضا را برای گفت وگــو و گفتمان در جامعه 
فراهم کند؛ به خصوص در شــرایط کنونی که ما شــاهد یک گسل 
سیاســی-اجتماعی  هســتیم. از این رو صرف ادعا و موضع گیری 
در خصوص آمادگــی برای گفت وگو نمی تواند فضــا را برای این 
مقوله فراهم کند. متأســفانه عملکرد مســئولان در این ســال ها 
به گونه ای بوده که اعتماد عمومی و به تبع آن فضا و بســتر برای 
گفت وگو با مردم روز به روز کم رنگ تر و کم رمق تر شــده اســت. 
طبیعتا تداوم و تشــدید ایــن وضعیت نمی توانــد فضای لازم را 
برای گفت وگو فراهم کند. به همین دلیل، در این ســال ها جامعه 
و قشــر نوجوان و به خصــوص دهه هشــتادی ها، خیابان را برای 
مطرح کــردن مطالبات خود انتخاب کرده اند. این نشــان می دهد 
فضایــی برای گفت وگو بین مردم با مســئولان   وجــود ندارد. به 
همیــن دلیل گفتمان جامعه رویکردی رادیکال پیدا کرده اســت. 
بنابراین مســئولان باید زمان و هزینه بیشــتری را برای ایجاد بستر 

در جهت ترویج گفت وگو با مردم صرف کنند تا گفت وگو   به رفتار 
سیاســی - اجتماعی مردم ایران بازگردد. در یک سطح از گفت وگو 
که گفت وگوی میان نخبگانی اســت، باید از ظرفیت دانشــگاه ها، 
استادان، نخبگان سیاسی و اجتماعی، چهره های آکادمیک و خود 
دانشجویان برای بسترسازی در جهت گفت وگو استفاده کرد تا در 
نهایت زمینه گفتمان غالب در کل جامعه شکل بگیرد. در سطح 
دیگری از گفت وگو که ناظر بر گفت وگوها بین چهره های سیاسی، 
احزاب و جریانات کشــور اســت، معمولا در جهان ساختارهایی 
برای گفت وگو طراحی و تعبیه شــده است که یکی از این مراکز و 
ساختار ها به پارلمان ها باز می گردد. در مجالس و دیگر نهادهای 
انتخابــی، جریان ها و احزاب با رأی مردم، عملکردی را از خود به 
نمایش می گذارند که می تواند پایه گفت وگوی سیاســی را فراهم 
کند. یعنی انتخاب مردم در نهایت به تصمیم احزاب و چهره های 
سیاسی در جهت حل وفصل مشکلات جامعه منجر خواهد شد. 

این روند بستر را برای گفت وگو فراهم می کند.
 این نکات شــما برای فراهم کردن گفت وگــوی میان نخبگانی یا   .

میان حزبی تا چه اندازه در جامعه امکان تحقق دارد؟
وقتی چهره های سیاســی و افراد دارای تحلیل و صاحب نگاه و 
نظر درگیر گرفتاری و موانع و انســدادهای متعدد هستند، نمی توان 
به گفت وگو امیدوار بود. در کنار آن متأسفانه برخی نهادها و مراکز 
تمایلــی برای ایجاد فضا و بســتر در جهت گفت وگوی سیاســی –
 اجتماعی، چه در سطح میان نخبگانی یا گفت وگوی میان حزبی و از 
همه مهم تر گفت وگو بین ملت، مردم و افکار عمومی با حکمرانان 

ندارند.
 چه مراکزی؟  .

یکی از مهم ترین مراکز به صدا و ســیما بازمی گردد که اصطلاحا 
عبارت رســانه ملــی را به دوش می کشــد، اما تنهــا منافع و نگاه 
طیف خاصــی از جریان سیاســی در کشــور را نمایندگی می کند و 
عمــده مردم در عملکرد صدا و ســیما جایگاهــی ندارند. به همین 
دلیل اکنون اعتماد عمومی و رضایت عمومی نســبت به برنامه ها 
و خروجی رســانه ملی به شــدت کاهش پیدا کرده است. متأسفانه 
همین عملکرد   سبب شده است مرجعیتی که باید به رسانه ملی و 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داده می شد، اکنون جای خود 
را به رســانه های معاند داده اســت. یعنی بخشی از افکار عمومی 
و مردم اعتماد بیشــتری به اخبار، تحلیل ها و خروجی رســانه های 
لندن نشــین دارنــد و آن را مرجع خبر قرار می دهند. این ناشــی از 
چیست؟ ناشی از این اســت که صدا و سیما توجهی به گفت وگوی 
میان نخبگانی، میان حزبی و گفت وگــوی مردم با حکمرانان ندارد. 
وقتی تنها یک طیف خاص سیاسی و برخی چهره های خاص اجازه 
حضور و گفت وگو در صدا و سیما را دارند و به موازات آن چهره های 
سیاســی و استادان دانشــگاه نمی توانند در رسانه ملی حرف خود 

را بزننــد و از طرف دیگر هرگونه اعتــراض، انتقاد و مخالفت مردم 
توســط همین صدا و ســیما به معنای خشــونت طلبی، اغتشاش و 
آشوب تعبیر می شود، نهایتا به جایی می رسیم که اکنون صدا و سیما 
دیگر محل اعتباری برای افکار عمومی، نخبگان سیاســی و احزاب 

نیست.
 البته این بخشــی از ماجراســت؛ متأســفانه در ادامه عملکرد 
یک جانبه، یک طرفه و نگاه یک سویه رسانه ملی ما شاهد محدودیت 
و فشار بر رسانه های دیگر هستیم و آنها هم اجازه گفت وگو و تعامل 
را ندارند و به راحتی نمی توانند از هر چهره سیاسی، چهره آکادمیک 
یا دغدغه مردم سخن بگویند؛ تیغ سانسور عملا رسانه ها را به محاق 
برده است؛ در حالی که برای جبران عملکرد ناامیدکننده رسانه ملی، 
رســانه های بخش خصوصی و مســتقل می توانستند بخشی از این 
اعتماد از دســت رفته جامعه را نسبت به رســانه ها در داخل کشور 
ترمیم کنند تا زمینه حداقلی برای گفت وگو شــکل بگیرد؛ اما زمانی 
که متأســفانه صدا و سیما آن عملکرد را دارد و در کنارش فشارهای 
سیاســی از نهادهای مختلف به روزنامه ها، خبرگزاری ها، ماهنامه 
و هفته نامه ها وارد می شــود و  نهایتا ما با وضعیت و شرایط کنونی 
مواجه هســتیم که رسانه کارکرد خود را برای ایجاد زمینه و فضای 
لازم در راســتای گفت وگو و گفتمان سازی از دســت داده و همین 
خلأ ســبب شده است که شاهد موج سواری رسانه های فارسی زبان 
و معاند انگلیسی و آمریکایی باشیم. به هر حال جهان امروز جهان 
تکنولوژی و ارتباطات اســت و فضای مجازی هم بســتری را شکل 
داده کــه مردم آزادانه بتوانند نگاه، عقیــده، انتقاد یا حتی اعتراض 
خود را نســبت به عملکرد مسئولان داشــته باشند. فضای مجازی 
یک فضای دوســویه و تعاملی است، دیگر مانند صدا وسیما نیست 
کــه نگاه یک طرفه و تحکمی به مردم و جامعه داشــته باشــد. در 
فضــای مجازی مردم امــکان گفت وگو، نقد و اعتــراض دارند؛ اما 
همین فضا هم که می تواند در کنار رســانه های مستقل و آزاد، بستر 
را برای گفت وگو و گفتمان سازی ایجاد کند، از سوی مسئولان فیلتر 
و محدود می شود. تمام اپلیکیشن ها و پلتفرم ها یکی پس از دیگری 
از تیغ فیلتر می گذرند و به همین دلیل برای گفت وگو بسته و بسته تر 
می شود. همین اختلال جدی در اینترنت در سه هفته گذشته علاوه 
بر آثار و تبعات مخرب بر اقتصاد، کســب و کار و معیشت مردم عملا 
بستر را برای فضای تعاملی، گفت وگو و مطالبه گری از مردم سلب 
کرده است. خب در شــرایطی که اینترنت و فضای مجازی با فیلتر 
مواجه است، پلتفرم ها در محدودیت دست وپا می زنند، رسانه های 
آزاد، بخش خصوصی و مســتقل با فشــار مواجه اند و صداو سیما 
این عملکرد را دارد، متأســفانه بســتر برای گفت وگو وجود ندارد. 
اینجاســت که به تحلیل ابتدایی خودم بازمی گردم که صرف گفته 
مســئولان درخصوص آمادگی برای گفت وگو نمی تواند شــرایط را 
بــرای این مهم فراهم کند؛ مســئولان علاوه بر ادعــا باید در عمل 

نشــان دهند که طالب گفت وگو هســتند. در عمل نشــان دادن هم 
این اســت که صدا وسیما این رفتار یک ســویه، یک جانبه و تحکمی 
خــود را کنار بگــذارد و اجازه دهد تمام چهره های سیاســی، تمام 
احزاب، اســتادان دانشگاه و... از حق مســاوی و برابر برای حضور 
در رســانه ملی در راستای بیان دغدغه ها و مطالبات مردم استفاده 
کنند. در کنار آن روزنامه نگاران از آزادی عمل لازم برای انتشار اخبار 
برخوردار باشند؛ رسانه های بخش خصوصی و آزاد با فشار  مواجه 
نباشــند. اینترنت آزاد و پرســرعت در کنار فراهم کردن شرایط برای 
حضور پلتفرم ها با هدف ایجاد بســتر تعاملی و دوسویه باید شکل 
بگیرد. اگر مجموعه این اتفاقات روی دهد، تازه بسترهای اولیه برای 
گفت وگو و گفتمان سازی شکل خواهد گرفت. در اینجا موضع گیری 
اخیر   رئیس قــوه قضائیــه را درخصوص آمادگی بــرای گفت وگو 
بــا مردم و جریان های سیاســی قابــل تقدیر می دانــم. به هر حال 
در این ســه هفته اعتراض مردمی که متأســفانه برخی چهره های 
سیاســی، احزاب و رســانه ها و به خصوص صداوسیما عملکردی 
ناامیدکننده داشــتند، این گفته ها  قدری امید را به جامعه بازگرداند. 
در حالی که جا داشــت رؤســای نهادهای انتخابی یعنی مجلس و 
ریاست جمهوری به ســمت گفت وگو و تعامل با مردم گام بردارند، 
ما شــاهد بودیم که رئیس قوه قضائیه   از ضرورت گفت وگو سخن 
گفته است که جای دفاع دارد؛ چون در همین شرایط حساس واقعا 

دعوت به گفت وگو و آرامش یک  ارزش است.
 در مقابل رفتار صدا و سیما که به آن اشاره کردید، به تازگی شورای   .

عالی انقلاب فرهنگی از تغییر سیاست ها و آمادگی برای ایجاد بستر 
قانونی در راستای به رسمیت شناختن اعتراضات گفت. آیا ما شاهد 
یک تعارض دیدگاه در داخل کشور درباره گفت وگو و گفتمان سازی 
هستیم که در یک سو رسانه ملی توجهی به آن ندارد و برخی نهادها 

و مراکز سعی دارند بستر گفت وگو و گفتمان را با مردم فراهم کنند؟
در پاســخ به این سؤال مهم شما باید به این واقعیت اشاره کرد 
که مــا با دو طیف ضد گفت وگو مواجهیم کــه عملا مانند لبه های 
یک قیچی در جهت نابودی بســتر برای گفت وگو عمل می کنند. در 
یک طرف جریان های معاند، اپوزیســیون، برانداز و رسانه های آنها 
در خارج از کشــور فعال هســتند که به هیچ عنــوان تمایلی ندارند 
بســتری برای گفت وگو و تعامل بین حکمرانان، مقامات و مسئولان 
جمهوری اســلامی با مردم شــکل بگیرد. در این ســو متأسفانه در 
داخل هم برخی جریان های رســانه ای از جمله خود صدا و سیما و 
نیز برخی احزاب، شــخصیت ها، نهادهــا و ارگان ها هم عملکردی 
مانند اپوزیســیون های خارج نشــین دارند و تــلاش و تمایلی برای 
گفت وگو و گفتمان ســازی با مردم ندارند و حتــی با ادبیات، الفاظ 
و تهدیدهای خود هرگونه بســتری را برای گفت وگو با مردم از بین 
می برنــد. وقتی ایــن دو جریان ضد گفت وگو با عملکردی مشــابه 
ســعی دارند با دوقطبی ســازی، مردم را در برابر مــردم قرار دهند، 
طبیعتا نمی توان به گفت وگو و گفتمان سازی در کشور امید داشت. 
تا زمانــی که ایــن دو طیف فعال هســتند، هرگونه بســتری برای 
گفت وگو و گفتمان ســازی با برچسب های مختلف مواجه می شود. 
در خارج از کشور جریان معاند، برانداز و اپوزیسیون آن را به عبارت 
دیگری تعبیر می کنند و در داخل هم جریان ها و رسانه های رادیکال 
برداشت دیگری دارند. وقتی براندازان خارج نشین، اصلاح طلبان را 
ماله کش و ســوپاپ اطمینان جمهوری اسلامی ایران می دانند و در 
مقابل آن رســانه هایی مانند کیهان هم از ضرورت محاکمه کسانی 
ماننــد خاتمی و ظریف به دلیل موضع گیــری نکردن در اعتراضات 
می گویند، حکایــت از آن دارد که دو طرف ضد گفت وگو هســتند؛ 
در حالی کــه باز هم تکرار می کنم دعوت بــه گفت وگو و آرامش در 
جامعه ضد ارزش نیســت؛ بلکه یک ارزش است؛ اما متأسفانه این 
دو طیف سعی دارند آن را به یک ضد ارزش تبدیل کنند. برای مثال 
زمانی که در کلاب هــاوس آخرین مناظره مصطفی تاجزاده با مراد 
ویسی شــکل گرفت، آقای تاجزاده باز هم اعتقاد داشت جمهوری 
اســلامی ایران با تمام نقدهــا می تواند با اصلاحات ســاختاری به 
ســمت گفت وگو و تعامل بــا مردم پیش برود؛ امــا در مقابل مراد 
ویسی اعتقاد داشت که این سیســتم اصلاح پذیر نیست؛ فردای آن 

مناظره، آقای تاجزاده بازداشت می شود.  

معتدل ها در مقابل تندروها به صف شدند
ترمز اصولگرایی

«شرق» در گفت وگو با محمدجواد حق شناس بررسی کرد

دعوت به گفت وگو و آرامش 
یک  ارزش است

عبدالرحمن فتح الهی: در شــرایطی که جامعه به واســطه اعتراضات چند هفته گذشته در التهاب و حساسیت 
بالایی به سر می برد و در کنار آن مواضع نسنجیده برخی  مسئولان می تواند به دو قطبی ها و افزایش گسل کنونی 
با ملت بینجامد، به نظر می رســد تلاش برای ایجاد بســترهای گفت وگو در سطح ملی می تواند فضا را تا حدی 
مســاعد کند و در ادامه به رفع چالش ها و بحران های کنونی منجر شــود. اما با توجــه به واقعیت های کنونی، 
زمینه ایجاد گفت وگو در کشــور تا چه اندازه مهیا ست؟ این پرسشی است که «شرق» پاسخش را در گفت وگو با 

محمدجواد حق شناس، فعال سیاسی و رسانه ای، پی گرفته است که در ادامه می خوانید.

وحیده کریمی: اصولگرایان اعتدالی یا قائل به عقلانیت سیاسی در مناسبات حکمرانی 
در روزهای بحرانی کشــور درحال کشــیدن ترمز تندروهایی هســتند که در چند ســال 
اخیر نقش مهمی در ایجاد خشــم اجتماعی داشــته اند. خشــمی که این روزها   برای 
خاموش کردن آن نیاز به گفت وگو و فهم مشــترکی است که تندروها از آن گریزان اند و 
با اظهارنظرهای نســنجیده بارها هیزم در آتش خشم افکار عمومی معترض ریخته اند 
و همچنــان به دنبال راهکار  اعمال محدودیت هســتند. چهره ها و رســانه های تندرو 
بدون توجه به شــرایط فعلی کشور و خواســت افکار عمومی ، بر طبل دوقطبی سازی 
می کوبند. حال اینکه در پس این رفتارهای غیرمعقول که مورد حمله همفکران شــان 
هم قرار گرفته، چه نهفته اســت، هنوز مشــخص نیســت؛ اما حداقل بخش مهمی از 
اصولگرایــان از نفوذی بودن تندروها دم می زنند و رســما به اعــلام برائت از این طیف 
پرســروصدا پرداخته اند. تا جایی کــه دیروز عزت االله ضرغامی، وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، با انتشــارِ توییتی موضع خود را نسبت به عملکرد ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر مشــخص کرد که دو نکته مهم در خود داشت. او نوشته 

بود: «مدتی پیش درمورد ســتاد امر به معــروف توییتی زدم و مورد گله قرار گرفتم که 
چــرا این نهاد مقدس را تضعیف می کنم؟ امروز که ظاهرا همه  آن دوســتان به همین 
نتیجــه  رســیده اند، می گم: «بابا جون مــردم اگر نخوان امر به معروف بشــن باید کیو 
ببینن؟». یک نکته تأیید پذیرش رفتار اشــتباه ســتاد امر به معروف در یک سال اخیر از 
سوی اصولگرایان اســت و دومین نکته ضرورت تغییر رفتار با مردم است که نیازی به 
هدایت های اجباری که تندروها تعریف می کنند، ندارند. در همین راســتا نورنیوز، رسانه 
نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مدتی است با توییت ها و گزارش های خود 
رسما به تفکیک مواضع سیاسی حاکمیت با تندروها پرداخته و خط مستقیم بازگشت 
عقلانیت سیاسی به جبهه اصولگرایی را نه از جهت رفتار حزبی بلکه در راستای منافع 
ملی پی گرفته اســت. مطلب نورنیوز به مواضع شورای امنیت ملی تعبیر می شود؛ از 
این جهت بسیار قابل تأمل و توجه است. چه زمانی که از حسن عباسی که سال هاست 
بــا زبان و ادبیــات منحصر به خودش، اعلام برائت کرد و چه اکنــون که از رائفی پور و 
صداوسیما و حتی مسئولانی که گذرنامه سلبریتی ها را توقیف کرده بودند، به تندی یاد 

کرده است. نورنیوز دیروز در مطلبی با انتقاد از رفتار یک جانبه گرایانه در توقیف گذرنامه 
برخی چهره های هنری و ورزشی که پس از فوت مرحومه مهسا امینی با اظهار تأسف 
و بیان برخی انتقادات نســبت به وقوع این رخداد غم انگیز واکنش نشان دادند، نوشته 
اســت: «این امر نشانگر آن است که توجه برخی مسئولان در این حوزه، یک جانبه بوده 
و میان تحریک احساســات مردم با همراهی نکردن و ســکوت و حتی تلاش در جهت 
ایجاد وفاق ملی بدون جانب داری از اغتشاشــات، تفاوت ماهوی قائل نشده اند. چنین 
رویکردی که دارای ملاحظات حقوقی نیز هســت، اگر با هدف اعمال ممنوع الخروجی 
بوده، باید بر اساس ضوابط قضائی خاص انجام شود». شاید این اولین بار است که یک 
رسانه آن هم نزدیک به شورای امنیت ملی منتقد رفتارهای فراقانونی نهادهای خاص 
شــده و خواســتار اصلاح چنین برخوردهای حاشیه ساز شده اســت. این رسانه در یک 
توییت انتقادآمیز هم به صداو ســیما تاخته و نوشته است: «گرچه صدا وسیما با برنامه 
شیوه شکل و محتوای امیدوارکننده ای را در برنامه های گفت وگومحور در معرض نگاه 
مخاطبان قرار داد؛ اما رپرتاژ دیشب ثریا برای فردی که با اظهارات غیرکارشناسی و بعضا 

کذب شــعور مخاطب را به سخره گرفت نشــان داد که تشخیص منافع ملی در رسانه 
ملی همچنان یک آرزوســت». اشاره نورنیوز به حضور علی اکبر رائفی پور در برنامه ثریا 
اســت و سخنانی که واکنش منفی بسیاری داشــت، به خصوص وقتی فردی از تریبون 
صداوســیما به انتشــار اخبار کذب می پردازد و باعث تشویش اذهان عمومی می شود، 
حداقل انتظار برخورد قضائی اســت که با این حمله نورنیوز می توان مطمئن شد قرار 
نیست حاکمیت دیگر تبعات تندروی های بی حساب و کتاب افراد این چنینی «که معمولا 
بر پایه سرچ های اینترنتی اطلاعاتی به دست می آورند و مرجع علمی خاصی ندارند و 
فقط در حاشیه سازی تبحر دارند» را بر گردن بگیرد. در این بین عطاءاالله مهاجرانی هم با 
بیان خاطره ای نکته ظریفی را اشاره کرده که مخاطب آن همین طیف منتقد اصولگرایی 
به رفتار تندروهاست، او نوشته است: «سال ۱۳٦۰ برای شرکت در اجلاس مجلس ملی 
فلسطین به الجزایر رفته بودم. همه بودند! عرفات و ابوجهاد و ابوایاد و محمود درویش 
و خالد فاهوم و... شــبی در ویلای ابوایاد تا دیر وقت با او گفت وگو می کردیم. گفت: در 
انقلاب ایران مراقب افراطی ها باشید. ما تجربه کردیم. افراطی ها یا خائن اند یا احمق!».

چهارشنبه
۲۰ مهر ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۹۲

اخـبـار  بـرگـزیـده

درخواست رئیس قوه قضائیه از علمای اهل سنت:
کمک کنید، صحبت کنیم 

و فکری بکنیم
 رئیس قــوه قضائیــه از علمای اهل ســنت درخواســت کرد که 
«کمک کنید، صحبت کنیم و فکری بکنیم که ببینیم چگونه می شــود 
از به وجودآمــدن اختلافــات جلوگیری کرد». این دومین بار اســت که 
در هفته جاری رئیس دســتگاه قضــا از گفت وگو صحبت می کند و از 
بازشــدن باب همفکری و صحبــت برای رفع اختلاف هــا و ابهامات 
اســتقبال می کند. به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت الاسلام 
محســنی اژه ای، دیروز هم زمان با هفته وحدت در دیدار با علمای اهل 
ســنت، ضمن تبریک و تهنیت میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد 
مصطفــی (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کــرد: در قرآن کریم 
و کلام پیامبر عظیم الشأن اســلام و فرمایشات انبیا و اوصیا و اصحاب 
خاص بر مقوله وحدت و برادری و هم زیســتی مسالمت آمیز مسلمین 
و دوری و اجتناب آنها از افتراق و نزاع و نِقار بســیار تأکید شــده است. 
محسنی اژه ای با بیان اینکه جوانان و نوجوانان موسوم به دهه هشتادی، 
امروز بعضا بیشــتر از جوانان و نوجوانان نسل اول انقلاب، معتقد به 
آرمان ها و ارزش ها هســتند، گفت: نباید این تصور را داشت که جوانان 
و نوجوانان ما به واسطه شــیطنت های دشمن، نفوذ فضای مجازی و 
برخی کم کاری های ما مسئولین، از دست رفته اند؛ بلکه نسل جوان ما 
امروز بهتر و مجهزتر از نســل اول انقلاب در مسیر ارزش ها و آرمان ها 
قرار دارند؛ البته در این زمینه با توجه به عمق و شدت تلاش دشمنان، 
همــه صاحبان تریبون، افراد دارای نفوذ کلام و مســئولین بخش های 
ذی ربط در نقاط مختلف کشــور، باید تلاش بیشــتری به خرج دهند. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه این جلسه به تشریح محورها و زمینه های 
ضروری جهت جلب مشــارکت فعالانه علمای اهل سنت پرداخت و 
در همین راســتا تأکید کرد که برای تحقق این مهم باید ســازوکارهای 
عملیاتی طراحی شــود و به صرف توصیه اکتفــا نکرد. «همفکری و 
مشارکت فعال در برقراری هرچه بیشتر امنیت در کشور»؛ این نخستین 
محوری بود که رئیس دستگاه قضا برای جلب مشارکت علما و بزرگان 
اهل ســنت بر آن تأکید کرد و در همین راستا گفت: امروز ممکن است 
دشمن مجددا برای مخدوش کردن امنیت کشور اسلامی ما طمع کند؛ 
بنابراین ضروری است، همگان در راستای حفظ و ارتقای امنیت ایران 
اســلامی مجاهدت کنیم و راه ها و روش هایی را که دشمن با تمسک 
به آن درصدد مخدوش کردن امنیت میهن ماســت بشناسیم و آنها را 
مسدود گردانیم و با مساعدت و معاضدت یکدیگر به تقویت روش های 
ارتقای امنیــت بپردازیم. رئیس عدلیه همچنیــن تصریح کرد: برخی 
محکومان نیز به واسطه انحرافات فکری در راستای به مخاطره انداختن 
امنیت گام برداشتند؛ در قبال این قبیل محکومان نیز می توان از ظرفیت 
علما و بزرگان اهل ســنت جهت هدایت آنها بهره گرفت و ما در قوه 
قضائیه نه تنها از این ظرفیت و مشارکت استقبال می کنیم بلکه زمینه ها 
و امکانات آن را نیز فراهم می آوریم. محســنی اژه ای در ادامه با اشاره 
به موضوع دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر نیز بیان کرد: افرادی که در 
جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم گناه گنجانده می شوند شامل 
ســه مرحله ارفاق می گردند؛ در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده 
شــده و تبدیل قرارها، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می گردند؛ 
در مرحلــه دوم، چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، 
از عمل ارتکابی خود پشــیمان و متنبه شده باشند و در اعمال و کردار 
ایــن را ثابت کنند، در مرحله صدور رأی مشــمول ارفاق می گردند؛ در 
مرحله سوم نیز پس از صدور رأی و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده 
از خــود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آنها اطمینان 
حاصل شود، با تأسیســات ارفاقی قانونی مواجه می شوند. رئیس قوه 
قضائیه در همین رابطه خطاب به علما و بزرگان اهل ســنت گفت: از 
مشارکت فعالانه شما برای متنبه ســاختن عناصر کم گناه اغتشاشات 
اخیر و بازگرداندن آنها به کانون خانواده های شــان استقبال می کنیم و 

بدانید که این موضوع، خواست نظام است.

 روز گذشــته اولین نشست خبری سخنگوی دســتگاه قضا بعد از فوت مهسا (ژینا) 
امینی و حوادثی که به دنبال داشــت، برگزار شــد. مرگ مهســا (ژینا) امینی، دختر کرد 
۲۲ساله ای که ۲۲ شهریورماه در بازداشتگاه وزرا دچار سکته قلبی-مغزی شد و در نهایت 
ســه روز بعد در بیست و پنجم شهریور در بیمارستان کســری جان خود را از دست داد، 
اعتراضاتی را به دنبال داشــت که حواشــی آن تا امروز ادامه یافته اســت. اهمیت این 
موضوع تا آنجاست که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه نیز سخنانش در دهمین 
نشست خبری اش را با «مهسا امینی» شــروع کرد. او ابهاماتی را که درباره ضرب و شتم 
مهســا امینی در پروسه بازداشت از سوی مأموران گشت ارشــاد و انتقال به وزرا وجود 

داشــت، با بیان این جمله که «صفحه شفاف و روشن است و جایی برای ابهام نیست» 
رد کرد؛ اشــاره ستایشی به گزارشی اســت که چند روز قبل سازمان پزشکی قانونی ارائه 
کرده است و در آن علت مرگ مهسا امینی را «بیماری زمینه ای» دانسته و تأکید شده بود 
«فوت نام برده ناشــی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است». 
گزارشی که اگرچه از سوی خانواده مهسا (ژینا) امینی و وکیل آنها و البته بخشی از افکار 
عمومی مورد قبول قرار نگرفت، اما حالا از ســوی سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه 
«گزارش شــفاف و روشــن و در کمال صداقت» بوده، مورد تأکید قرار می گیرد و آن را به 
نوعی فصل الخطاب ماجرای مرگ مهسا امینی می دانند. ماجرا اما در هفته های گذشته 

از مرگ مهســا امینی فراتر رفته است؛ در روزهای گذشته اعتراضاتی در شهرهای کشور 
صــورت گرفت و تعداد زیادی از افراد از گروه های مختلف روزنامه نگاران، فعالان حوزه 
اینترنت، فعالان سیاســی و مدنی و مردم بازداشــت شــده و چندین نفر جان خود را از 
دست دادند. البته آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و کسانی که در این حوادث جان 
خود را از دســت دادند، در دسترس نیست و هیچ مرجع یا نهاد رسمی ای آماری منتشر 
نکرده اســت. ستایشی هم به همان سیاق در دهمین نشست خبری خود بعد از تکیه بر 
صندلی سخنگویی دستگاه قضائی، از ارائه آمار درباره تعداد بازداشتی ها و جان باختگان 
خودداری کرد و تنها به اعلام این آمار که «از میان بازداشتی ها « هزارو۷۰۰ نفر» بلاقید در 
مرحله تحقیقات آزاد شدند» و «در یک مرحله در تهران حدود ۴۰۰ نفر از دستگیرشدگان 
تعیین تکلیف و آزاد شدند» بسنده و البته تأکید کرد «مفتخریم بگوییم بازداشتی های ما 
حداقلی است ». او اگرچه در بخشی از سخنانش گفت «قائل به دسته بندی متهمان در 
این زمینه هستیم و از کسانی که عناصر اصلی هستند و زمینه ساز بودند، نمی گذریم، ولی 
کســانی که احساسی بودند و هیجانی عمل کردند و با تحریک صورت گرفته وارد میدان 
شدند و مرتکب قتل و جنایت نشدند، قطعا با رأفت اسلامی با آنها برخورد خواهد شد»، 
تأکید کرد: «با کســانی که محرک اصلی بودند، با قاطعیت برخورد می شود و تصمیمات 
دســتگاه قضائی در این زمینه بازدارنده است». مســعود ستایشی در این نشست خبری 

اما به ســؤالی درباره حوادث رخ داده در زاهدان نیز پاســخ داد. جمعه هشــتم مهرماه 
خبر آمد در زاهدان به نمازگزاران شــلیک شــده است؛ اتفاقاتی که تأثیر عمیقی بر افکار 
عمومی داشــت. خبرها خوب نبودند؛ تصاویر از خبرها هم تلخ تر بودند. گفته می شــد 
تعــداد زیادی در پی این درگیری ها جان خود را از دســت داده اند که در میان آنها نام و 
تصویر کودکان هم به چشــم می خورد. آمارهای غیررسمی از مرگ هشتاد و چند نفر هم 
خبر می داد. برخی می گفتند این درگیری در پی واکنش مردم به شایعه تعرضی که گفته 
می شــد به دختری ۱۵ ساله رخ داده، صورت گرفته اســت و گروهی هم از درگیری های 
درونی خبر می دادند. عده ای می گفتند پای توطئه دشــمن وسط است و برخی از موارد 
دیگر حرف می زدند. رســانه ها دستشــان کوتاه بود و مسئولان هم به جز اظهارنظرهای 
پراکنده که گرهی از سؤالات بی شمار باز نمی کرد، چیزی نمی گفتند. گفته های سخنگوی 
دستگاه قضا به پرسش «شرق» درباره توضیح دستگاه قضائی درباره آنچه در زاهدان رخ 
داده نیز پاسخی به پرسش ها نبود. مسعود ستایشی تنها به گفتن اینکه «حوادث اخیر را 
به صورت دقیق، عمیق و کارشناســانه بررسی و ریشه یابی می کنیم و مطمئن باشید این 
بررســی، تحقیق، توجه و رسیدگی قطعا تا خشــکاندن ریشه های پدیدآورنده این حادثه 

تأثربرانگیز و احقاق حقوق اولیه مردم ادامه خواهد داشت» بسنده کرد.
ادامه در صفحه ۵

سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به پرسش «شرق»
 درباره آمار بازداشتی ها و جان باختگان حوادث اخیر زاهدان گفت:
آمار دقیقي در دسترس نیست


